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  سپاه و فنون رزمي در دورة ساساني آرايش 

  *و بازتاب آن در شاهنامة فردوسي

  سلمان ساكت

  دانشجوي دكتري ، دانشگاه فردوسي مشهد

  دكتر محمدجعفر ياحقي

  دانشگاه فردوسي مشهد استاد

  چكيده

ايران باستان است كه هر چند پيوستگي آن با دورة  هاي دورهترين  دورة ساساني از درخشان

گشايد ولي از بين رفتن اغلب كتابها  اسلامي، راههايي را براي بازشناسي بهتر آن پيش روي ما مي

هاي  در متون عربي نخستين سده هاهاي آن هاي مربوط به آن دوره و نيز پراكندگي بازمانده و نوشته

اين دشواري در بازيابي . وشكافانة آن روزگار را دشوار ساخته استاسلامي، شناخت دقيق و م

اجتماعي دورة ساساني نمود بيشتري يافته، زيرا قسمت عمدة منابعي  ـسياسي  ـ تشكيلات اداري

توانيم به طور غيرمستقيم و  اند و ما تنها مي توانست غبار ناشناختگي آن را بزدايد از ميان رفته كه مي

آگاهيهاي خود را از متون پهلوي آن روزگار به  ،واسطه از كتابهايي كه احتمالاً بيگيري  با بهره

  .اند، آگاهي خود را در اين باره گسترش دهيم دست آورده

كه اغلب به قلم  ـهاي آغازين هجري  گيري از كتابهاي تاريخي سده در اين مقاله ابتدا با بهره

رخي از پژوهشهاي معاصران، آرايش سپاه و فنون رزمي و نيز ب ـايرانيان فرهيخته نوشته شده است 

هاي جنگي به كار  كاويده و سپس در مقايسه با شيوه به كار گرفته شده در دورة ساساني را باز

كه  ايم داده و به اين نتيجه دست يافته، هماننديهاي آنها را نشان شاهنامهرفته در داستانهاي 

د بسياري موارد ديگر، برگرفته از فرهنگ دورة ساساني و مانن شاهنامههاي جنگ و رزم در  شيوه

  .تهاي رايج آن روزگار بوده استسنّ

  .، شاهنامهانساساني، آرايش سپاه، فنون رزمي،  ديوان سپاه :ها واژه كليد
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  Saket_salman@yahoo.com :نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول
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  مقدمه

هاي  ترين دوره دورة ساساني، با تمام فراز و فرودهايش، يكي از درخشان
در آن هنگام علاوه بر تثبيت و تحكيم . م بوده استداري در ايران پيش از اسلا دولت

هاي حكومتي يكپارچه و منسجم بنا نهاده شد و پادشاهان ساساني با  دين زرتشتي، پايه
مند و بر اساس سنّتهاي  فراهم آوردن ديوانهاي گوناگون و تشكيلات دولتي سامان

متناسب با اصول  ـهاي پيشرفته را  اي از حكومت هاي پيشين، نمونه حكومتي دوره
   1.گذاري كردند پايه ـحكمراني در آن روزگار 

آگاهيهاي ما از ساز و كار حكومتي و چگونگي ديوانهاي مختلف در اين  متأسفانه
هاي  هايي در آثار سده دوره بسيار اندك است كه آن هم اغلب از طريق وجود نشانه

توانست شيوة حكمراني و  مهمترين اثري كه مي. نخستين اسلامي به دست آمده است
 الرسوم كتاب يا  نامه آيينچگونگي سازماندهي دولتي ساسانيان را بر ما آشكار سازد، 

اي از آن به دست نيامده و آگاهي ما از آن تنها از طريق كتابهاي  بود كه تاكنون نسخه
مربوط به «رسد اين كتاب كه  به نظر مي. هاي اسلامي است تاريخي نخستين سده

ت دولتي و موضوعهايي بوده كه به نحوي از انحا، با اين تشكيلات بستگي تشكيلا
هاي چهارم هجري وجود داشته  تا حدود سده) 32، ص1384ايناسترانتسيف، (» اند داشته

التنبيه و در .) هـ  345: م(مسعودي   .گرفته است و مورد استفادة مورخان قرار مي

كه منصبهاي مملكت ايران در آن  كهنامهند به نام ايرانيان كتابي دار«: نويسد مي الاشراف
است و  نامه آييناند و اين كتاب از قبيل  هست و آن را به ششصد منصب مرتب كرده

كتاب رسوم است و كتابي بزرگ است در چند هزار ورق كه جز به نزد  نامه آيينمعني 
). 98- 97ص، ص1381مسعودي، (» معتبر يافت نشود موبدان و ديگر صاحبان مقامات

خود آورده است كه  عيون الاخباررا در  نامه آيينخوشبختانه ابن قتيبه قطعاتي از كتاب 
افزون بر اين. دهد ي ما را در بازشناسي ساز و كار حكومتي ساسانيان ياري ميتا حد، 

بخشي از تاريخ  ،هاي آغازين اسلامي نيز هر يك به صورتي ديگر كتابهاي تاريخي سده
ديوانهاي مختلف در آن روزگار را براي ما آشكار وضعيت و چگونگي  دورة ساساني
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اند اما اغلب رنگ و بوي ايراني  اين كتابها هر چند به زبان عربي نوشته شده. سازد مي
رسد آگاهيهاي خود را به طور مستقيم از منابع پهلوي كسب  دارند و به نظر مي

  .اند كرده مي
ي مهم و برجسته دارد چرا كه در بر گيرندة آداب و نيز جايگاه شاهنامهدر اين ميان 

سنن گوناگون و مظاهر تمدني دورة ساساني است و هر چند روايتهاي پهلواني و 
هاي قديم اقوام آريايي براي  اساطيري ايرانيان را از روزگاران بسيار دور و از دل افسانه
هد ساساني به اين سو فراهم ما به يادگار گذاشته، اما از آنجا كه مطالب آن از اواسط ع
روزگار را به تن كرده است  آمده است، رنگ جامعة ساساني به خود گرفته و جامة آن

كريستن سن نيز هر چند اين نظر را به طور اختصاصي دربارة ). 169خانلري، ص(
كند و توصيفات فردوسي را برگرفته از  ابراز مي شاهنامهپرچمهاي كيانيِ وصف شده در 

گمان اين  اما بي) 237، ص1367كريستن سن، (داند  ساساني مياي پرچمهاي ه نمونه
اعم از حكومتي، اجتماعي و  شاهنامهتوان به تمام عناصر بازتابيده در  ديدگاه را مي

  . آييني تعميم داد
دهد كه در دورة ساساني كتابهاي بسياري دربارة فنون  بررسي آثار ذكر شده نشان مي

برخي از آنها تا آغاز روزگار  حتّيگري وجود داشته است كه  رزمي و آيين سپاهي
33، ص1384و ايناسترانتسيف،  195، ص1350امام شوشتري، (قي مانده بود اسي باعب .(

ابن قتيبه  عيون الاخبارهاي اندك بر جا مانده از آن كتابها كه بيش از همه در  بخش
هايِ  ط به فنون جنگي و آيينسازد كه كتابهاي مربو بازتاب يافته است، آشكار مي

گري چون  آوري فراوان و فراگير بوده است و همة مسائل مربوط به سپاه و سپاهي رزم
بيت سربازان، ويژگيهاي يك هاي آموزش و تر كار بردن سلاحهاي گوناگون، شيوهه ب

هاي شبيخون زدن و  هكارآمد، چگونگي فرو گرفتن دژها و گشادن آنها و شيو فرمانده
  ).195، ص1350امام شوشتري، (را در بر داشته است ... نهادن وكمين 

ترين ديوانهاي حكومتي در دورة ساساني  با اين همه ديوان سپاه يكي از ناشناخته
ي و گسترده دربارة آن صورت نگرفته است و پژوهندگان است كه تاكنون تحقيقات جد
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 تحقيقاتي دربارة ساسانيانكتاب و فصلي از  ايران در زمان ساسانيانهمواره به دو كتاب 
منابع به جا مانده از آن روزگار و پراكندگي همان  اندك بودن البتّه. اند بسنده كرده

هاي نخستين اسلامي خود بر دشواري كار  مطالب اندك در ميان كتابهاي تاريخي سده
  .افزوده است

ساني را از ميان ايم مطالب مربوط به ديوان سپاه در دورة سا در اين جستار كوشيده
تر و  فردوسي، آنها را روشن شاهنامهمنابع گوناگون بيابيم و سپس با انطباق آن بر 

نويسندگان بر آنند كه . گوياتر سازيم و گرد تاريكي را از برخي زواياي آنها بزداييم
، بازتابي از فنون رزمي دورة شاهنامههاي جنگي به كار رفته در  آرايش سپاه و شيوه

توان تا  مي شاهنامهاست، بنابراين با ارزيابي و تحليل دقيق عناصر رزمي ساساني 
  .حدودي تشكيلات نظامي و آرايشهاي جنگي حكومت ساساني را شناسايي كرد

  

  :تشكيل سپاه در ايران باستان. 1

آموخت،  در روزگاران بسيار دور كه انسان ابتدايي به تدريج روند شهرنشيني را مي
هر چند در آغاز هر . شد هاي مختلف تقسيم مي ي اجتماع ميان گروهوظايف و كاركردها

گروه چند وظيفه را با هم بر عهده داشت اما اندك اندك همة وظايف شهري و 
گري و  بدين گونه سپاهي. هاي مختلف تعريف شد اجتماعي جداگانه براي گروه

. سپرده شداي خاص  حفاظت از سرزمين و منافع مشترك جامعه به دسته مسئوليت
گري كه جز آن به هيچ كار ديگري دست  پرداختن يك گروه ويژه از مردم به كار سپاهي

آمد، بلكه  نيازند، در زندگي شهري و تمدن انساني نه تنها پيشرفتي آشكار به شمار مي
  .هاي محلّي و فرامحلّي اي بود براي پديد آمدن حكومت زمينه

ايشان قوم آريايي همين روند تكاملي را  پيش از حتّيترديد جامعة ايراني و  بي
 ـكه مبتني بر كتابهاي پهلوي و متون گذشته سروده شده است  ـ شاهنامهدر . اند پيموده

  :هاي اجتماعي و از آن جمله سپاه به جمشيد نسبت يافته است ايجاد گروه
  

  

بدين انــدرون، پنجهي نيـز خورد      اي انجمن كـرد مرد  ز هــر پيشــه



  

       

  13....    سپاه و فنون رزمي در دورة ساساني وآرايش

  بــه رسـم پـــرستنـدگـان دانيش  گـروهي كــه آثــوربـان خوانيش  
  پـرستنــده را جـايگـــه كـرد كوه  جدا كـــردشــان از ميــان  گروه  
  نـوان پيش روشن  جهــاندارشـان  بـــدان تــا پرستش بود  كـارشان  

  خواندند   2همـي نــام نيسـاريــان  بنشــاندند   صفـي بـر كشيدنــد و
  فـــروزنـدة لشكـــر و كشـورنـد  كجــا شيـــر مـردان جنگــاورند  

  )23- 19، ب42، ص1ج(                                                                 
  

  

ايجاد گروه روحانيان، دستة ارتشيان و  بينيم جمشيد پس از گونه كه مي همان 
بنابراين ارزش و اهميت اين گروه از دو دستة بعدي، يعني . دهد سپاهيان را تشكيل مي

وران و  ورزان و پيشه دست(و اهتوخوشيان ) كشاورزان و دامپروران(بسوديان 
هاي  بندي جامعه به گروه بخش«بدين ترتيب . بسيار بيشتر بوده است) صنعتكاران

گوناگون و پديد آمدن لايگان اجتماعي با جمشيد آغاز گرفته است و از آن پس يكي از 
). 264، ص1، ج1384ازي، كز(» هنجارهاي پايدار و ناگزير در جامعة ايراني شده است

هاي  گويا در روزگار فرمانروايي ضحاك اين هنجار مانند ديگر هنجارها و آيين
هاي فريدون پس از  نابراين يكي از نخستين تلاشب. رود اجتماعي و زيستي از ميان مي

  :چيرگي بر ضحاك، سامان دادن دوبارة جامعه و برقراري ديگربارة اين هنجار است
  

  

  وشـبسيـار ه  كـه اي نــامـداران     بفـرمود كـردن بـه در بـر خـروش  

  جوييد كس نـام و ننگنه زين باره   نبـايـد كـه بـاشيد بــا  سـاز جنگ  

  بـه يك روي جـويند هـر  دو هنـر  ور  سپـاهي نبـايـد  كـه بــا  پيشــه

  سـزاوار هر كس پديـد  است  كـار  يكـي  كـارورز و يكــي  گــرزدار  

  ـنزمي   سراسر پـر آشـوب گــردد  چو اين كار آن جويـد، آن كار  اين  

  بود اكـب  او  كــردار  ز  جهـان را  به بند اندر است آن كه ناپاك  بـود  

  دشوي   ورزش خودبه رامش سوي   شمــا ديـر مانيـد و خـرمّ  بـويــد 
  )457- 451، ب83، ص1ج(                                                               

  



       

  

    20ة ، شمار)1389( يازدهمسال ، نامه كاوش     14

اند  د نسبت دادهخي از منابع توليد اسلحه و ساختن شمشير را نيز به جمشيبر حتّي
  ).26، ص1363احمد بن عنبه، (

او . ابن بلخي است فارسنامةاند،  از ديگر منابعي كه دربارة تشكيل سپاه سخن گفته
يوان د كه ما آن را دديوان لشكر او نها«: نويسد در بخش شهرياري لهراسب كياني مي

وي در قسمت شهرياري گشتاسب، پسر ). 56ص ،1962ابن بلخي، (»معرض خواني
» ي كه پيش از آن نبوده بودها او نهاد بر شكل ترتيب و قاعدة ديوان«: نويسد لهراسب مي

  ).57همان، ص(
عرضه كرد توان توجيهاتي  هاي فردوسي و ابن بلخي مي هر چند براي دوگانگي گفته

ميان دسته و لاية اجتماعي و ديوان دولتي تفاوت قائل  از آن جمله اينكه با ريزبيني، بايد
اين علتّ عمدة شد، اما شايد يكسان نبودن منابع موجود دربارة هر يك از آنان 

به ديگر سخن چه بسا منابع مورد استفادة ابن بلخي جديدتر بوده و . دگرگوني باشد
و خاندان او به دليل گري در آن بيشتر راه يافته باشد چرا كه گشتاسب  عناصر زرتشتي

پشتيباني از دين زرتشت و تلاش فراوان براي گسترش آن، از نظر زرتشت و روحانيان 
  .اند زرتشتي بهترين و كارآمدترين حاكمان ايران بوده

زمين به صورت ملوك  پيش از حكومت ساسانيان و بويژه در عصر اشكاني ايران
نيز متشكل از سپاهيان مناطق مختلف بود شد، بدين گونه سپاه ايران  الطوايفي اداره مي

هاي متفاوت به هنگام جنگ  اين سپاه. كه هر كدام فرماندهي جدا و پرچمي ويژه داشتند
شدند و تحت فرماندهي پادشاه يا نمايندة او و در زير درفش كاويان   گرد هم جمع مي

  3.پرداختند به رزم مي ـكه پرچم ملّي عهد ساساني بود  ـ
اسانيان، نظام ملوك الطوايفي جاي خود را به حكومتي مركزي و در روزگار س

گسترده داده بود، به همين دليل تشكيلات لشكري نيز متناسب با تغييرات نظام دولتي، 
درون صفوف سپاه » قشون چريكي ملوك الطوايف«با سياست جديد سازگاري يافت و 

  ).169ص خانلري،: ريد به؛ نيز بنگ32، ص1367كريستن سن، (ساساني سامان داده شد 
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  :آرايش سپاه. 2

، ميمنه، ميسره، )طلايه(مقدمه : شده است هر سپاه از پنج قسمت اصلي تشكيل مي
آنجا كه شكل و صورت  آداب الحرب و الشجاعهفخر مدبر نيز در كتاب . قلب و ساقه

يوست تصاوير پ: بنگريد به(كند  را رسم مي» پادشاهان عجم پارسي«آرايش سپاه توسط 
ابوالحسن علي ). 324، ص1346فخر مدبر، (ت ياد كرده است از اين پنج قسم) مقاله

و اين «: نويسد در ذكر بنا نهادن ناحية بيهق چنين مي تاريخ بيهقبن زيد بيهقي نيز در 
ناحيت بنهاد به رسم لشكر كه تعبيه كنند، ربع جلين و آن حدود چون مقدمة لشكر 

شد چون ميمنه و ربع طبس و آن حدود چون ميسره و سبزوار بنهاد، و ربع زميج و خوا
» بر شكل ساقة لشكر تا خسروجرد چون قلب لشكر و از خسروجرد تا به اسدآباد

توان شيوة رايج ترتيب صفوف در  بنابراين چنين آرايشي را مي). 41ص ،1363بيهقي، (
فرماندهان ايراني آن را  ،ميدان نبرد به شمار آورد كه از روزگار ساساني تا دورة اسلامي

  .بستند به كار مي
اي در آرايش سپاه اشاره شده است اما بهترين  به چنين شيوه شاهنامهدر جاي جاي 

دهد، لشكرآرايي كيخسرو در برابر  نمونه كه به طور كامل و روشن آن را نشان مي
  ).183- 177، ب4ج ،1386فردوسي، : بنگريد به(افراسياب پس از جنگ يازده رخ است 

  

  :سپاه) طلايه(مقدمة . 2-1

آمدند، به همين دليل اغلب  داران يكي از مهمترين اركان هر سپاه به حساب مي طلايه
اين افراد افزون بر آن كه . شدند از ميان فرماندهان دلاور و سرشناس سپاه انتخاب مي

كافي لاع بودند، لازم بود از منطقه و كيفيت نبرد نيز اطّ بايد جنگاوراني ورزيده مي
  ).120ص ،1385راشد محصل، (داشتند  مي

  :طلايه داران دو وظيفة عمده بر عهده داشتند
سپاه  سپاه دشمن و گزارش آن به فرمانده شناسايي منطة نبرد و ارزيابي دقيق) الف

  .يا پادشاه
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فردوسي در ابيات زير كه به مواجهة هومان توراني با طلاية سپاه ايران اشاره دارد از 
  :وظيفة آنان ياد كرده است اين

  

  ...بدگمـان  ســواران ايـران همه    تـرجمـان   بــر  بيــامـد  طلايــه

 ...بـر بخـوان    همه گفتة مـا بر او    زبان    هـومـان بجنبان كه رو پيش 

  ــوانپهل  طـلايـه بـرافگـنــد زي  دوان   ــاوري تكوزان پس هيــونـ

  به جنگ  سوي پهلـوان انـدر آمـد    ن رزمگه چون پلنگ  كه هومان از آ
  )457/471، ب32-31، صص4ج(

  

طلايه سخن رانده  سپاه از اين نقش مهمهاي خود به سالار  ر نيز در توصيهاردشي
  :است

  دستي مكن همان تيزي و پيش  به سالار گفتي كه سستي مكن  

  طلايـه پراگنـده بـر چـار ميل    به پيش سپـه دار پيل   هميشـه 
  )359- 358، ب218، ص6ج(

  .نگهباني و پاسداري از سپاه در برابر شبيخون و حملة ناگهاني) ب

رود، در بازگشت با  هنگامي كه رستم به ميان سپاه تورانيان به سركردگي سهراب مي
پندارد كه او توراني است و شمشير  ابتدا گيو مي. شود روبرو مي ،گيو، طلاية سپاه ايران

  :يابد كه وي رستم است شتابد، اما از صداي او درمي به دست به سويش مي
  

  

 از ايران سپه گيو بد پاسدار چو برگشت رستم بر شهريار
 بزد دست و تيغ از ميان بركشيد به ره بر گو پيلتن را بديد
 ر بر سر آورد و بنمود دستسپ يكي برخروشيد چون پيل مست
 به شب گيو باشد طلايه به راه بدانست رستم كز ايران سپاه

  )478- 475، ب156، ص2ج(
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  :ترتيب صفوف سپاه. 2-2

براي مثال . اند در اين باره منابع موجود همداستاني ندارند و هر يك به راهي رفته
اني سواره نظام كه پشت سن بر آن است كه صف نخست سپاه را در دورة ساس كريستن

او ). 223- 4صص ،1367سن،  كريستن(داده است  گرفته تشكيل مي آنان فيلهايي قرار مي
  ).235همان، ص(»داد جيش را پياده نظام تشكيل ميمؤخرة ال«نويسد كه  در ادامه مي

اي  رزمي متعلقّ به نويسنده ـايناسترانتسيف دركتاب خود به نقل از رسالة تاريخي 
قبل از شروع به جنگ بايد سواره نظام را در جلو قرار داد تا دشمن «: نويسد ميناشناس 

ها  منتظر جنگ با سواره نظام شود و وقتي دشمن نزديك شد، سواره بايد به طرف جناح
  ).42، ص1384ايناسترانتسيف، (» اگذار كندكنار رود و كارزار را به پياده نظام و

اسياب با دقت فراوان ترتيب صفوف سپاه را فردوسي در همان جنگ كيخسرو با افر
  :نشان داده است

  

 ...به پيلان جنگي ببستند راه  بفرمود تا پيش قلب سپاه
 ...دار  همه جنگجوي و همه نيزه نگهبان هر پيل سيصد سوار
 بفرمود تا با كمانهاي چرخ گزيده سپاهي ز گردان كَرخ
 وه پيش آمدي بر دو ميلكه گر ك پياده ببودند در پيش پيل
 نبودي كس آن زخم را دستگير دل سنگ بگذاشتندي به تير
 ابا نه رشي نيزة سرگراي پياده پس پيل كرده به پاي
 همي از جگرشان بپالود خون سپرهاي گيلي به پيش اندرون

 گذار سپردار با تير جوشن دارپياده صفي از پس نيزه
 پر آگنده تركش ز تير خدنگ ن جنگپس پشت ايشان سوارا

  )158- 147، صص180- 179، صص4ج(                                                     
  

آنان . داران را صف نخست سپاه به شمار آورد اين تصويرِ فردوسي بايد كمانبر بنا
اران حمايت و نگهداري هاي ويژة سو ها را نيز گروه فيل. اند ها قرار گرفته پياده جلوِ فيل

اند و در واقع اين فيلها بودند كه  گرفته اين سواران پيش روي فيلان قرار مي. كنند مي
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). 497، ص1، ج1998شاپور شهبازي، (شدند ظام ميموجب استواري و پشتيباني سواره ن
گذر و پشت  وران و در پس آنان سپرداران با شمشيرهاي زره پشت سر فيلها گروه نيزه

  .گيرند ينان نيز سواران با تير و كمان قرار ميسر ا
پيداست كه در دورة ساساني صفوف سپاه بسيار پيچيده و لايه لايه بوده است و اين 

اين ارزيابي از شعر . هاي نظامي در آن روزگار است خود حاكي از پيشرفت سيستم
با استفاده از او . فردوسي كم و بيش با تحليل و پژوهش ايناسترانتسيف سازگاري دارد

ايرانيان در جنگ  توسط پروكوپيوس به شيوة هوشمندانةتوضيح و شرح جنگ دارا 
در اين شيوه فرماندهان ايران، سپاه خود را به دو قسمت اصلي تقسيم . اشاره كرده است

كردند تا بتوانند با جايگزيني نيروها هميشه سربازاني تازه نفس در ميدان نبرد داشته  مي
داشتند تا در  را به عنوان ذخيره نگه مي 4سوي ديگر آنان همواره سپاه جاويداناز . باشند

  ).44ص ،1384ايناسترانتسيف، (بهره گيرند مواقع لزوم از ايشان 
 178، ص1350 ماسه،( اند بايد دانست كه پايه و اساس سپاه ايران گروه سواران بوده

نژادگان تشكيل ز بزرگان و كه به همين دليل اغلب ا) 496، ص1ج ،1988و شهبازي، 
اين سواران ابزارهاي ). 78ص ،1378گال،   فون: شهبازي، همانجا؛ نيز(شده است  مي

فردوسي در ذكر پادشاهي انوشيروان و عرض لشكر . اي داشتند ع و گستردهجنگي متنو
، 7، ج1386فردوسي، : بنگريد به(ه است برخي از اين افزارها را برشمرد ،توسط بابك

شاپور شهبازي نيز فهرستي كامل از ). 1408ص ،1382بلعمي،  :و نيز103- 102صص
برعكس پيادگان سپاه اغلب ). 497، ص1ج ،1998شهبازي، (عرضه كرده است آنها 

روستاييان عادي بودند كه شركت در جنگ نوعي خدمت نظام و جزو وظايف آنان به 
 ،1367سن،  كريستن(رفتند  يآمد، بنابراين بدون هيچ مزد و پاداشي به جنگ م شمار مي

ا سلاح بيشتر آنان شمشير و سپر بود ام). 497، ص1ج ،1998و شهبازي،  35ص
آن گونه كه پيداست ). شهبازي، همان(دار نيز در ميان آنان وجود داشت  گروههاي كمان

 5) 178ص ،1350ماسه، (شد  حقارت نگريسته ميبه اين بخش از سپاه تا حدي به ديدة 
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فون : بنگريد به(شدند  ه گاه بدون زره و پوشش نظامي به جنگ فرستاده ميتا آنجا ك
  ).22ص گال، همان،

  

  :كاركرد فيلان در جنگ. 2-3

، 1367سن،  كريستن(سن كاركرد فيلان را ترساندن اسبان دشمن دانسته  كريستن
في كرده ك، پشتيبان سواره نظام معرهايي متحرّ و شهبازي آنها را چون برج) 234ص

اما فردوسي كاركردي ديگر براي آنها تصوير ). 497، ص1ج ،1998شهبازي، (ست ا
  :اند داده هايي بر پشت فيلان قرار مي نموده و نشان داده است كه چگونه كمينگاه

  

 به پيلان جنگي ببستند راه بفرمود تا پيش قلب سپاه
 زمين شد به كردار درياي نيل نهادند صندوق بر پشت پيل

 انداز كرد به صندوق در ناوك ان دليران روز نبردهزار
  )149- 147، ب179، ص4ج(

  

پيلبانان «: كريستن سن نكتة جالب ديگري نيز دربارة اين فيلان جنگي نوشته است
گرفتند تا اگر گاهي  بر پشت آنها نشسته، هر يك كاردهاي دسته بلند به دست راست مي

صفوف لشكر افتد و سربازان را به زمين افكند و فيلي در اثر حملة دشمن ترسيده و در 
» پايمال كند، پيلبان كارد را در فقرات پشت گردن حيوان فرو برده و از پايش در آورد

  ).234- 5سن، همان، صص كريستن(
بازاني بر به طور غيرمستقيم به وجود سر ،بينيم كه او در خلال اين وظيفة پيلبان مي

  .أييدي بر استواري سخن فردوسي استكه خود ت پشت فيل اشاره كرده
  

  :فنون رزمي. 3

براي ما به يادگار گذاشته است، گويا فن  نامه آيينبر مبناي آنچه ابن قتيبه از كتاب 
فن نبرد در صحرا و فن محاصره و : شده است جنگ در قديم به دو قسمت تقسيم مي

ر آن بايد كندن خندق را نيز از افزون ب). 115- 112صص ،1948ابن قتيبه، (اني ست قلعه
هاي رايج جنگي در ايران باستان به شمار آورد، همان كه بعدها توسط سلمان  شيوه
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 تاريخنامة طبريفارسي به اسلام نيز راه يافت و منابع معتبر دورة اسلامي از آن جمله 
  )75ص ،1387تركي، (اند  كردهبدان اشاره ) 202، ص3ج(

  

  :نبرد در صحرا. 3-1

شده  جنگي كه قبلاً بدان اشاره كرديم استفاده مي هاياز آرايش  اين نوع جنگدر 
كوشيدند تا سپاه را جايي مستقر كنند كه قلب آن در  فرماندهان دورة ساساني مي. است
تا هم به صحنة نبرد اشراف داشته ) 112ص ،1948ابن قتيبه، (قع شود ي مرتفع وامحلّ

قسمت اصلي سپاه  ،ون بمانند، چرا كه قلب لشكرباشند و هم از گزند حملة دشمن مص
كنند، سربازان جناح راست و چپ را  سخت مقاومت مي«است و تا سربازان آن 

ه داشته و به فردوسي به اين ظرافت توج). جاهمان(» شود دفع و مغلوب كرد نمي
  :توصيف حملة اصلي از سوي رستم به قلب سپاه توران اشاره كرده است

  

  

 زمين را به خون دليران بشست لب اندر آمد نخستتهمتن به ق
 بشد گيو چون گرگ سوي بره از اين ميمنه تا بدان ميسره
 سليح و سپه برد و كوس و بنه چو گودرز كشواد بر ميمنه

  )793- 791، ب58، ص2ج( 
  

  

هنگامي كه لشكر از دو : گويد هاي خود به سالار لشكرش مي اردشير نيز در توصيه
توانند از جاي  تازند گردان نبايد قلبگاه را رها كنند و تنها هنگامي مي ي به هم ميرو

  :خود به حركت درآيند كه قلب دشمن از جاي خود بجنبد
  

 نبايد كه گردان پرخاشجويچو اسب افگند لشكر از هر دو
 ...وگر چند بسيار باشد سپاه  بيايند و ماند تهي قلبگاه

 كس از قلبگه نگسلد پاي پيش ب بر جاي خويشبود لشكر قل
 تو با لشكر از قلبگاه اندر آي وگر قلب ايشان بجنبد ز جاي

  )370- 365، ب219، ص6ج( 
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سربازان چپ دست را در جناح چپ «هاي رزم دورة ساساني آمده است كه  در شيوه
هر دو طرف اند، بتوانند به  جاي دهند تا در مواردي كه روبروي دشمن ايستاده

هاي آن روزگار بسيار مهم بوده است چرا  اين توصيه در جنگ). همان(» تيراندازي كنند
دست استعدادي ويژه در تيراندازي با هر دو دست داشتند، بنابراين  كه تيراندازان چپ

توانستند هم به طرف راست يعني صحنة اصلي نبرد و هم به سمت چپ براي  مي
  6).42- 3صص ،1384ايناسترانتسيف، (ندازي كنندمن تيراجلوگيري از حركت دوري دش

از نكاتي كه بايد سالار سپاه به آن توجه داشته باشد، پشت لشكر است تا به نوعي 
بدين منظور گاه گروهي مسئول حفاظت از . از حملة غافلگيرانة دشمن در امان بماند

در اين حالت بزرگان و . اي، پيوسته به ساقة لشكر بودند شدند كه به گونه پشت سپاه مي
گرفتند چرا كه از يك سو نقشي مهم در  نژادگان سرپرستي اين قسمت را بر عهده مي

كردند و از سوي ديگر در حفاظت از جان پادشاه يا  جلوگيري از شكست سپاه ايفا مي
  .فرمانده تأثيري بسزا داشتند

  

 زدندي شب تار در تيره ميغ بزرگان كجا از چپ و راست تيغ
 كجا شاهشان از پلنگان شمرد دگر بيژن گيو و رهام گرد
 برفتند يكسر به فرمان كي چو گرگين ميلاد و گردان ري
 پرستندة فرّخ آذر گشسپ دگر آن كه بود او ز تخم زرسپ
 همه نيزه از ابر بگذاشتند پس پشت او را نگه داشتند

  )139- 135، ب179- 178، صص4ج( 
  

در پشت سر سپاه بهره گرفته ـ مانند كوه  ـسپاه از موانع طبيعي  فرمانده گاهي نيز
رستم در جنگ خود با افراسياب از . است تا دشمن نتواند از آن سو به او يورش آورد

  :كند اين شگرد استفاده مي

 ...چو لشكر به تنگ اندر آمد پديد  ر سوي هامون كشيداز آن كوه س
 ...كه از گرد اسبان هوا شد سياه  بياراست رستم يكي رزمگاه
 نگه دار گردان و پشت سپاه خود و بيژن و گيو در قلبگاه
 حصاري ز شمشير پيش اندرون پس پشت لشكر كُه بيستون

 )1156- 1150، ب388، ص3ج(  
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سپاه [شايسته چنان است كه فراريان «: نوشته است نامه آيينابن قتيبه به نقل از 
اين مطلب از دو ). 113ص ،1948ابن قتيبه، (» دستگير نشوند ند بگريزند وبتوان ]دشمن

يكي آن كه به هيچ روي نبايد دشمن را به آخرين مرحلة : منظر قابل توجيه است
چرا كه اين كار آنان را به تلاش و ) 46ص ،1384ايناسترانتسيف، (ندگي رساند درما

ي بيش نباشد و سربازان دشمن بخواهند ديگر آن كه شايد فريب. كشاند دلاوري بيشتر مي
اردشير در . از اين راه سپاه را در پي خويش در كمينگاه مسير خود گرفتار سازند

  :ها اشاره كرده است هاي خود به سالار سپاهش به هر دوي اين گمان توصيه
  

 كه شد دشمن بد كنش در گريز چو پيروز گردي ز بن خون مريز
 تو زنهارده باش و كينه مدار ينهارچو خواهد ز دشمن كسي ز

 مياز و مپرداز هم جاي نيز چو تو پشت دشمن ببيني به چيز
 سپه باشد اندر در و دشت كين نبايد كه ايمن شوي از كمين

  )374- 371، ب219، ص6ج( 
  

. هاي مهم فرماندهان در شكست دادن دشمن بوده است كمين گذاشتن يكي از حربه
براي «: وران و مركبهايشان چنين آمده است هاي كمين دربارة ويژگي خبارعيون الادر 

كمين نشستن بايد سربازان دلير، شجاع، محتاط و جدي را انتخاب كرد كه بلند آه 
براي آنان بايد چارپاياني انتخاب كرد كه شيهه نكشند و . نكشند و سرفه و عطسه نكنند

در ادامه، جاي كمين نهادن و چگونگي  نامه يينآابن قتيبه از قول كتاب . »سركش نباشند
براي كمين نهادن بايد جايي را برگزيد كه نتوان ناگهاني «: دهد يورش را چنين شرح مي

شد، بتوان آب  گاه بايد نزديك آب باشد تا هرگاه انتظار طولاني مي كمين. وارد آن شد
سب انجام گيرد و نبايد حمله بايد پس از مشورت و مطالعه و در موقع منا. ذخيره كرد

بايد از  حملة آنان بايد مانند آتش فروزان باشد و. جانوران و پرندگان وحشي را ترساند
گاه بايد سپاه پراكنده و تقسيم  و پس از خروج از كمين... گرفتن غنيمت احتراز كرد

شود و وظايف هر كس بايد معين باشد، براي حمله به سوي دشمن بايد شتافت و 
  ).113- 4صص ،1948ابن قتيبه، (» و متزلزل نشد رددرنگ نك
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اي خطير و مهم  بارها به كمين نهادن در جنگها اشاره شده، زيرا وظيفه شاهنامهدر 
براي  ـهم از اهميت آن سخن رفته است  عيون الاخبارهمان گونه كه در  ـبوده است 

ونه در كمين نهادن براي نم. شدند انجام آن اغلب بزرگان و پهلوانان سپاه انتخاب مي
  :وران است تليمان نژاد سردستة كمين» گرد«منوچهر براي لشكر سلم و تور، 

  

 ور چو گرد تليمان نژادكمين طلايه به پيش اندرون چون قباد
  )796، ب138، ص1ج(

  

وران توجهي ويژه دارد و سواران خويش و  گاه و كمين در اين نبرد منوچهر به كمين
  :به دقتّ برگزيده است جاي كمين آنها را

  

 سوارانش جنگي و بايسته ديد گاه را جاي شايسته ديدكمين
  )864، ب142، ص1ج(

  

وران سواران زبده و دلاوري هستند كه در نبرد از جان  بينيم كه كمين در اينجا مي
مشخص  عيون الاخبارهاي ذكر شده در  بنابراين اهميت توصيه. اند خويش دست شسته

آيد  همچنين از اين مطلب برمي. وران است ويژه آنچه مربوط به مركبهاي كمينشود، ب مي
افراسياب . هاي رايج و متداول سپاه ايرانيان بوده است كه كمين گذاشتن يكي از شيوه

  :كند در جنگ با ايرانيان، قلون را از اين موضوع آگاه مي
  

 وز ايدر برو تا در كوهسار بدو گفت بگزين ز لشكر سوار
 به پاس اندرون سخت بيدار باش دلير و خردمند و هشيار باش

 همي ناگهان بر طلايه زنند اندكه ايرانيان مردمي ريمن
  )12- 10، صص339، ص1ج( 

  

 ـو به طور كلي جنگهاي آن روزگارـ از ديگر فنون رزمي كه گويا در ايران باستان 
ابن قتيبه به . دشمن تاختن بوده است كاربرد داشته است، شبيخون زدن و به يكباره بر

حمله كنندگان براي يورش بايد از شب استفاده كنند، «: نويسد مي نامه آييننقل از كتاب 
اي كه در نزديكي است  يعني هنگامي كه باد در حال وزش باشد و صداي آب رودخانه
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شنيده آنان  ]نزديك شدن[شنيده شود، زيرا چنين موقعي بهترين فرصت است و صداي 
ابن (» ت استفاده كردترين وق براي حمله از نيمه شب يا تاريك ]بايد[نخواهد شد و 

  ).114ص ،1948قتيبه، 
در نزديكي كوه هماون، آن گاه كه به فرماندهي توس در جنگ ايرانيان با تورانيان 

شود، گودرز پير و با تجربه شبيخون زدن در تاريكي  عرصه بر سپاهيان ايراني تنگ مي
  :كند را پيشنهاد مي شب

  

 پديد آيد آن چادر لاژورد كنون چون شود روي خورشيد زرد
 ز بالا شدن سوي دشت نبرد ببايد گزيدن سواران مرد
 ...بسازيم تا چون بود يار بخت  بسان شبيخون يكي رزم سخت
 چو آتش به قلب سپه بر زدند به سوي سپهدار پيران شدند

  )573- 564، ب141- 140، صص3ج( 
  

رسد در نگاه ايرانيان شبيخون زدن كاري شايسته و پسنديده نبوده است  به نظر مي
چرا كه فردوسي به جز همين يك بار، هر جا از شبيخون زدن ياد كرده، آن را به 

با اين همه توصيف ابن قتيبه از جزئيات اين شيوة جنگي . تورانيان نسبت داده است
اي مرسوم و رايج بوده  بيخون زدن در روزگار ساسانيان شيوهدهندة آن است كه ش نشان
  .است

  

  :ستاني محاصره و قلعه. 3-2

اشكانيان در محاصره مهارتي نداشتند، ولي ايرانيانِ عهد ساساني  اند آن گونه كه گفته
هاي دفاع از خود در برابر حلقة  همچنين شيوه. ستاني را از روميان فرا گرفتند فنون قلعه
دشمن و چگونگي از كار انداختن جنگ افزارهاي دشمن را آموختند  محاصرة

آورده است، شاهدي  نامه آيينآنچه ابن قتيبه از كتاب ). 239ص ،1367سن،  كريستن(
در موقع محاصرة قلعه بايد سعي كرد از كساني كه در «: نويسد او مي. است بر اين ادعا

ن تطميع كرد و دو مطلب از آنها به قلعه و شهر هستند يكي دو نفر را در صورت امكا
بايد . يكي كشف اسرار آنان و ديگري مرعوب كردن دشمن بوسيلة ايشان: دست آورد
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شخصي را محرمانه به سوي سربازان دشمن گسيل داشت تا آنان را متزلزل كند و 
اميدشان را به كمك قطع نمايد و به آنان بگويد كه راز آنان فاش شده است و بگويد 

شود و مردم به نقاط مستحكم و سست قلعه اشاره  تي راجع به قلعه شنيده ميشايعا
كوبي خواهد بود و نقاطي را كه بر ضد  كنند و نيز نقاطي را كه مورد حملة آلات قلعه مي

توان زد و جاهايي را كه نردبان  توان به كار برد و جاهايي را كه نقب مي آنها منجنيق مي
بالا رفت و جاهايي را كه در آن توان  آن ميا كه از ديوار توان گذاشت و جاهايي ر مي
دچار وحشت ها بايد دشمن را  تمام اين گفته. اند توان آتش افروخت، شناسايي كرده مي
  ).114- 5، صص1948ابن قتيبه، (» كند

فردوسي در نبرد كيخسرو با افراسياب در گنگ دژ به روشني شيوة كارزار و 
  :دهد ح ميچگونگي گشودن قلعه را شر

  

  ارزارــا چون كند كـه كرد تــنگ    ار  ـحص رد ــگ رديد ــامد بگــبي
 ا گروهــه يك سوي دز بــبيامد ب    وه  ــا همچو كــبه رستم بفرمود ت
  راي  سه ديگر چو گودرز فرخنده    ه پاي  ــم نوذر بـدگر سوي گسته

 لان و چندي سوارــابا كوس و پي    امدار  ــم شه نارــوي چهـه ســب
  رازـف   ر دزــامد بـــرد و بيــبك    از  ـايست ســسپه را همه هرچه ب

  ..يكي كنده كردن به گرد حصـار       ارــرمود پس شهريــر بفـبه لشك
  ...را به گردش پراگنده كـرد سپه     رد  ـك  كنده  يــدو نيزه به بالا يك

 دو صد منجنيق از پسش لشكـري    دو صد ساخت عرّاده از هـر دري 
  ...ز ديــوار دز چون سر بدگمان     دو صد گرد بر هر دري بــا كمان 
 ابــا چرخهـــا تنگ بستـه ميــان    پس  منجنيق   انــدرون  روميـان 

 كشيدند هر سو به گــرد حصــار    ـرمود پس شهريــار دو صد پيل ف
  ونـــرش ستـــبكند و نهادند زي    ــدرون  اي زيــر باره نْ يكي كنـده

  رفته ز جايــر گـــبدان چوبها ب    بدان منكري باره مانده بــه پــاي 
  شاه  نيرنگ بود   بر  اين گونه بر    پس آلود بـــر چوب نفت سيــاه 
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  گشته همچون زرير  رخ سركشان    بــه يك سو بر از منجنيق و ز تير 
 ..به گرز گران دار و كوب زبر سو    چوب  به زيراندرون آتش ونفت و

  جوي   كينه   رستم   دمان   بيامد    روي      نهادند  دز ة ــسوي رخن
  )1321- 1280، ب255- 252، صص4ج( 

  

توان يكسره به  دژ را نمي اي مستحكم چون گنگ اين توصيف دقيق از گشودن قلعه
دهندة وقوف به  گمان نشان اي و پهلواني تاريخ ايران بازگرداند، بلكه بي دورة اسطوره

بر اين اساس ايرانيان بر . بخشي از فنون رزمي پيچيده و كارآمد دورة ساساني است
از سوي . انباشتند آلود مي هاي نفت كردند و آن را از چوب رداگرد قلعه خندقي حفر ميگ

. ريختند بر سر دشمن سنگ و آتش فرو مي) چرخ(هاي بزرگ  ديگر با منجنيق و كمان
روايتي در دست  حتّي. گرفت بدين گونه دشمن از زمين و آسمان مورد هجوم قرار مي

يان فرمان داد تا از شهرزور كژدم بياورند و آنها را است كه شاپور اول در جنگ با روم
آنچنان كه ). 283ص ،1372ثعالبي، (ون شهر پرتاب كنند ها كرده، به در در شيشه

پيداست پس از به كار بردن منجنيق و ايجاد رخنه در ديوار قلعه، ايرانيان به درون آن 
  7.كردند بردند و كار را يكسره مي يورش مي

  

  :قكندن خند. 3-3

آرايي  اي مستقيم به فن كندن خندق در رزم در منابع مربوط به تاريخ ايران اشاره
دانند كه  ايرانيان ديده نشده است، تنها برخي از منابع منوچهر را نخستين كسي مي

با اين همه در كتابهاي سيره و ). 28ص ،1363احمد بن عنبه، (فر كرده است خندق ح
شويم كه در جنگ احزاب، سلمان  اين روايت مواجه ميواقدي با  مغازياز همه مهمتر 

روزگاري كه در زمين فارس بوديم هر گاه از سواران «: گويد مي) ص(فارسي به پيامبر
اين خبر نشان ). 333ص ،1369واقدي، (» كنديم خود خندق ميبيم داشتيم بر گرد 

قلعه يا شهر، دهندة آن است كه ايرانيان براي جلوگيري از هجوم دشمن و حفاظت از 
  ).به بعد 73ص ،1387تركي، : نيز بنگريد به(ختند پردا به كندن خندق مي
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براي نمونه سپاه ايران پس از . نيز اين سنت جنگي بازتاب يافته است شاهنامهدر 
گرفتاري در كوه هماون براي اينكه خود را تا رسيدن رستم و قواي كمكي از شرّ دشمن 

  :رهانند كنند و با اين هنر، خود را از نابودي مي خندقي ميمحفوظ بدارند، پيرامون كوه 
  

 چنان چون بود رسم و آيين و راه يكي كنده سازيم پيش سپاه
 به سه روز ديگر كشند ار كشيم ها جنگ را بركشيمهمه تيغ

 گمان رازشان برهنه شود بي ببينيم تا چيست آغازشان
 ن شود شاخ سرو سهيدرخشا از ايران بيايد همان آگهي

  )833- 830، ب157، ص3ج(
  

  :در جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب هم اين شيوة دفاعي به كار رفته است
  

 نه بر آرزو كرد پور پشنگ چنين گفت با طوس كامروز جنگ
 ز دل كين ديرينه بيرون كند گمانم كه امشب شبيخون كند
 كه بد راه توران سپاهبدان سو يكي كنده فرمود كردن به راه

  )1588- 1586، ب272، ص4ج(
  

  نتيجه

الطوايفي اشكاني بر سر كار آمدند با  پادشاهان ساساني كه پس از حكومت ملوك 
اجتماعي، ديوانهاي   ـ يكپارچه ساختن ايران زمين و ايجاد تشكيلات گستردة سياسي

هاي  نامبردارترين سلسلهگذاري كردند و بدين گونه يكي از بزرگترين و  مختلف را پايه
ترين و كارآمدترينِ اين ديوانها،  ترديد يكي از منظم بي. پادشاهي را در ايران رقم زدند

با اين همه . شد هاي مختلف نظامي و غيرنظامي را شامل مي ديوان سپاه بود كه قسمت
هاي مختلف تشكيلاتي و نيز  مانده سبب شده است تا جنبه يكمبود منابع بر جا

 شاهنامهدر اين ميانه . خوبي شناخته نشودي رزمي و فنون جنگي آن روزگار بها شيوه
نظامي دورة ساساني است كه از رهگذر  ـمنبعي مهم براي بازنمايي تشكيلات سياسي 

دهي پيشرفتة نظامي را در  توان تا حدودي ساز و كار امور مختلف بويژه سازمان آن مي
با اندك اشارات  شاهنامههاي گوناگون جنگي در  هتشابه شيو. آن روزگار شناسايي كرد
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گذارد كه  هيچ ترديدي باقي نمي ،هاي اسلامي موجوددر متون عربي نخستين سده
، برگرفته از فنون رزمي فرماندهان شاهنامهآرايش سپاه و فنون رزمي بازتاب يافته در 

ن سپاه و توان به پيشرفتگي و كارآمدي ديوا بدين گونه مي. حكومت ساساني است
  .هاي جنگي حكومت ساسانيان پي برد شيوه

  

 :ها  يادداشت

از وجود نه  تاريخ شهرياري در شاهنشاهي ايراندر كتاب  محمد علي امام شوشتري -1

  .راند ديوان مختلف در دورة ساساني سخن مي

ي خالق: ريد بههاي مختلف آن در آثار گوناگون بنگ براي توضيح دربارة اين واژه و گونه - 2

  .52-51صص ،1380/  2001مطلق، 

هاي مختلف و پرچمهاي هر يك  داستان رستم و سهراب كه در آن دسته: بنگريد به - 3

  .جداگانه و به طور مشخص توصيف شده است

هزار نفري از سواران چابك، ماهر و دلاور بودند كه در منابع  اي ده سپاه جاويدان دسته - 4

و شاپور  234ص ،1367كريستن سن، : بنگريد به(است نشده اي  به وظيفه وكاركرد آنان اشاره

توان پنداشت كه اين گروه وظيفة حفاظت از جان پادشاه  ، اما مي)497، ص1،ج 1998شهبازي، 

  .آمده است را بر عهده داشته و به نوعي گارد سلطنتي به شمار مي

اياتكار ن دليل در طبقة اجتماعي سواران و پيادگان كاملاً متفاوت بوده است، به همي - 5

هاي آشوب و نابساماني را در آخرالزمان آن  كه متني زردشتي است، يكي از نشانه جاماسپيگ

گيرند و در واقع طبقة اجتماعي آنان با هم  داند كه سواران و پيادگان جاي يكديگر را مي مي

  .(Tafazzoli, 2000, p. 14)شود  جابجا مي

كوشند تا دشمن را از  آرايي سپاهيان همواره مي رزمگفتني است بنا به قواعد عمومي  - 6

توانستند از طرفي كه خود حفاظت نشده  سمت راست دور بزنند چرا كه آنان بدين طريق مي

طرف چپ بدين جهت بدون سلاح . بودند به سويي از دشمن كه بدون سلاح است حمله كنند

  ).43ص ،1384 ايناسترانتسيف،(اند  گرفته بود كه سپر را به اين سمت مي

  .1007- 18، ب 274، ص4ج ،شاهنامه: براي نمونة ديگر بنگريد به - 7



  

       

  29....    سپاه و فنون رزمي در دورة ساساني وآرايش

  :پيوست

    



       

  

    20ة ، شمار)1389( يازدهمسال ، نامه كاوش     30



  

       

  31....    سپاه و فنون رزمي در دورة ساساني وآرايش

  منابع و مĤخذ

  كتابها)الف

 ،به تصحيح گاي لسترانج و رينولد الن نيكلسون ،فارسنامه ،)1962( ابن بلخي، - 1
   ،كمبريج ـلندن 
الدين محدث  به اهتمام سيد جلال ،الفصول الفخريه ،)1363( ،احمد بن عنبه - 2

  . علمي و فرهنگي ،تهران ،ارموي
 ،تهران ،تاريخ شهرياري در شاهنشاهي ايران ،)1350( ،علي امام شوشتري، محمد - 3

  . وزارت فرهنگ و هنر
ترجمة كاظم  ،تحقيقاتي دربارة ساسانيان ،)1384( ،ايناسترانتسيف، كانستانتين - 4
  . علمي و فرهنگي ،تهران ،زاده كاظم
به  ،به تصحيح محمد تقي بهار ،تاريخ بلعمي ،)1382( ،محمدعلي ابو  بلعمي، - 5

  .زوار ،تهران ،گنابادي  د پروينمحم  كوشش
  .فروغي،تهران، تصحيح احمد بهمنيار ،تاريخ بيهق ،)1363( ،بيهقي، ابوالحسن - 6
پارساي پارسي، سلمان فارسي به روايت متون  ،)1387( ،تركي، محمدرضا - 7

  .يعلمي و فرهنگ ،تهران ،فارسي
ترجمة سيد محمد  ،)تاريخ غرر السير(شاهنامة كهن  ،)1372( ،ثعالبي، ابومنصور - 8

  .دانشگاه فردوسي،مشهد ،روحاني
بنياد  ،نيويورك ،1ج ، يادداشتهاي شاهنامه ،)2001/  1380( ،خالقي مطلق، جلال - 9

 . ميراث ايران

 .نا ، بيقاهره ،رالاخبا ، عيون)1948( ،)قتيبه ابن به معروف(مسلم بن عبدااللهدينوري،  - 10

 ،تاريخنامة طبري، گردانيده منسوب به بلعمي ،)1377( ،طبري، محمد بن جرير - 11
 .سروش ،تهران ،به تصحيح و تحشية محمد روشن

تصحيح احمد سهيلي  ،آداب الحرب و الشجاعه ،)1346( ،فخر مدبر - 12
 .اقبال ،تهران ،خوانساري



       

  

    20ة ، شمار)1389( يازدهمسال ، نامه كاوش     32

لال خالقي مطلق و به كوشش ج ،شاهنامه). 1386( ،فردوسي، ابوالقاسم - 13
 .المعارف بزرگ اسلامي ةمركز داير: تهران ،ديگران

جنگ سواران در هنر ايراني و هنر متأثر از هنر  ،)1378( ،فون گال، هوبرتوس - 14
 .نسيم دانش: تهران ،فرامرز نجد سميعي: برگردان ،ايراني در دورة پارت و ساساني

رشيد غلامرضا ترجمة  ،نايران در زمان ساسانيا ،)1367( ،سن، آرتور كريستن - 15
 .اميركبير: تهران ،ياسمي

 .سمت، تهران ،نامة باستان ،)1384( ،كزازي، مير جلال الدين  - 16

 ،ترجمة مهدي روشن ضمير ،فردوسي و حماسة ملّي ،)1350( ،ماسه، هانري - 17
 .انتشارات دانشگاه تبريز ،تبريز

 ،سم پايندهترجمة ابوالقا ،التنبيه و الاشراف ،)1381( ،مسعودي، ابوالحسن - 18
 .علمي و فرهنگي: تهران

 ،ترجمة محمود مهدوي دامغاني ،مغازي ،)1369( ،واقدي، محمد بن عمر - 19
  .مركز نشر دانشگاهي ،تهران
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  .دوسيانتشارات فرهنگسراي فر ،مشهد ،)دفتر نخست(شاهنامه پژوهي 

مهر  ،»سپاه و جنگ در شاهنامة فردوسي« ،)تا بي( ،ناتل خانلري، پرويز - 20
  .جا بي ،تهران ،169- 178صص  ،نامه فردوسي
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